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  چكيده
. برخـوردار اســت  اي پيچيــده فرهنگـي  و اجتمـاعي  هــاي ويژگـي  از بلوچسـتان 

اي  شده و مجموعه تشكيل گوناگونو اقوام  ف،يطواها،  جمعيت زاهدان از مليت
را تـا پـيش از    تيشمار جمع نيتر شيبقوم بلوچ . پيچيده و ناهمگون بوده است

. كاسته شـد  ها آن شمار از مهاجرت علت به تدريج به اما ،پهلوي اول داشت دورة
 ـو تغييـرات ا  يري ـگ شـكل  يهـا  نهيزم يبررس جمعيتـي در زاهـدان    يژگ ـيو ني
بـا بررسـي تحليلـي اسـناد و منـابع       ديمدر ايـن نوشـتار درصـد   . است يضرور

 مـذهبي  ـ ـ فرهنگـي عناصر اجتماعي و  كه دهيمپرسش پاسخ  نياي به ا كتابخانه
 اسـت؟  داشتهمورد نظر  دورةها از زاهدان در  چه تأثيري در روند مهاجرت بلوچ

بسترسـاز و   هـاي  مؤلفـه از  يمذهب ـ يفرهنگ عوامل دهد، يم نشان يبررس جةينت
پيونــدهاي . اول بــود يپهلــو دورةمهــاجرت در زاهــدان  رونــد كننــدة تكميــل

اطراف سبب  يخويشاوندي و خاستگاه اجتماعي مشترك قوم بلوچ در كشورها
 ـمنطقه بـه دلا  نيا ياز ساكنان بوم يشد شمار ماننـد   ،يو اقتصـاد  ياجتمـاع  لي
 آنبـه   ،يو سنن حاكم بر ساكنان بـوم  ياجتماع مراتب سلسلهاز  يناش يتنگناها

  .كنند مهاجرت مرزها يسو
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  مقدمه .1
هاي جمعيتي و داراي اهميت اقتصادي و اجتمـاعي اسـت كـه چـه      مهاجرت يكي از پديده

ر سـاختار  د يمـدت  و بلنـد  مـدت  پيامدهاي مثبت و منفي كوتاه آني مرز برونمرزي يا  درون
اي  پهلوي اول اشكال گسـترده  دورةايران  ةجامعدر . فرست و مهاجرپذير دارد مهاجر ةجامع

هاي داخلي از روستاها به شهرها  گستره و فراواني مهاجرت. پيوست مي وقوع بهاز مهاجرت 
 بـارة مطالعات انـدكي در  درنتيجهگران را به خود جلب كرده است و  توجه پژوهش تر بيش

انـدك مطالعـات   . ه اسـت انجـام شـد  مرزهاي شـرقي ايـران،    در ژه  وي به ،مهاجرت خارجي
كشـورهاي عربـي    ةحـوز بر مهاجرت نيـروي كـار از ايـران بـه قفقـاز و       تر بيششده  انجام
بـا   ربابه معتقـدي  مقالة جمله از .دارد تأكيد ،، با توجه به روند تاريخي موضوعفارس جيخل

 ةدربـار كه  »رانيجنوب ا زيخ نفت مناطق در يشغل و يتيصنعت نفت و تحول جمع«عنوان 
ر تحولات جمعيتي مناطق جنوب ايـران  دصنعت نفت  راتيتأثبررسي اجتماعي و اقتصادي 

معصومه صاحبكاران . و بخشي از آن نيز مربوط به تغييرات جمعيتي ناشي از مهاجرت است
 نيدوم و ورود مهـاجر  يجنگ جهـان  انيخراسان در جر ـ اجتماعي  سياسيضاع او«مقالة در 

اجتماعي  راتيتأثورود مهاجران لهستاني از مرزهاي خراسان به ايران و » به خراسان يلهستان
مقالـة  در ) 2001(باقر سلمان نجـار  . استرا بررسي كرده در منطقه  ها نو فرهنگي حضور آ

حـوزة  مهـاجرت سـاكنان   » ]يالفارس ـ[ جيالخل يف المهاجرت والعماله ةالهجر: ةللثرو ةالهجر حلم«
. از ابتداي كشف نفت تا قرن بيستم را بررسي كرده است زيخ نفتي كشورهابه  فارس جيخل

دوم ة مرحل ـمرحله تقسيم كرده كه در چهار را به  فارس جيخلجنوبي حاشية او مهاجرت در 
را بررسـي  مهاجرت هنديان در كنار اروپاييان و ايرانيان به دلايل اقتصادي بـه منـاطق عربـي    

مهدي  ،Iranian Immigration in India’1‘ مقالةدر  )Haneda, 2004( هاندا ماساشي. استكرده 
 ، وHuman Migration’2‘در مقالـة    )Amani and Zanjani, 2004( االله زنجاني حبيباماني و 

تر موضوع مهاجرت  دقيق صورت به ’Diaspora‘  3ةدر مقال )Pahlavan, 2011( چنگيز پهلوان
 ايرانيكـا  المعارف دائرةكه در  ،در اين مقالات. اند تعدد بررسي كردهمي ها دورهدر را در ايران 

و ابعـاد   ي بـه موضـوع نشـان داده شـده    تـر  اند، رويكرد نظري بهتر و تخصصي منتشر شده
افزون بر موارد فوق، برخي از مقـالات نيـز   . قرار گرفته است مدنظرمهاجرت نيز  گوناگون

مسائل اقتصادي، كار و  تر بيش ها نتوجه اصلي آ اما ،اند كردهبه اين موضوع توجه  اختصار به
براي ( پهلوي اول بوده است دورة در قفقاز در ژهيو بهدر ساير مناطق  ها نآ اوضاعو  ،كارگر

ــه  ــي ←نمون ــهبازي، قل ــه؛ 1391 زاده و ش ــ ؛1390، پروان ــفو  يدقطبيس ؛ 1392 ،زاد نج
  .)1392، ملكي و  نيا سعيد؛ 1392، عبادپور؛ 1392 ،زاده نجف
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و  مهـاجرت  ةپديـد هـا در موضـوع ايـن مقالـه، اسـتمرار       شمار اندك آگـاهي  بر  افزون
را ضروري  ها و عوامل بسترساز اين وضعيت ريشه بررسيپيامدهاي ناشي از آن تا به امروز 

اي  خانه با بررسي تحليلي اسناد و منابع كتاب ديماين نوشتار درصددر بر اين اساس، . كند مي
چـه تـأثيري در رونـد     ــ مـذهبي   فرهنگيكه عناصر اجتماعي و  يمدهبه اين پرسش پاسخ 

بر آن  سؤالمتناظر با اين  ةفرضي؟ ه استمورد نظر داشت دورةها از زاهدان در  مهاجرت بلوچ
ساير  ةكنند تكميلمانع مهاجرت نشد، بلكه  تنها نهاست كه ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي 

  .مهاجرت بود ةكنند عوامل تسريع
  

  هاي مهاجرت نظريه. 2
با تحـرك جغرافيـايي   يك منطقه است كه جمعيت در  ييجا جابه معناي به» مهاجرت« ةواژ

  .)148: 1371 تقوي،(باشد  راه همجمعيت 
 يييا تحرك مكاني است كه بين دو واحد جغرافيـا  ييرت شكلي از تحرك جغرافيامهاج

تغيير اقامتگاه از مبدأ يا محل حركت به مقصد يـا    يياين تحرك جغرافيا.  گيرد مي صورت
ها را مهاجرت دائم گويند و بايـد آن را از اشـكال    مهاجرت گونه نيا.  باشد محل ورود مي

 باشـد تفكيـك كـرد    محـل اقامـت نمـي    يتغيير دائم ـ ديگر حركات جمعيت كه متضمن
  ).8: 1380زنجاني، (

عمـده بـر آمارهـا و     طور بهكه   شده  انيبي بسيارهاي  اين مفهوم تعاريف و نظريه دربارة
ها را در تحقيقات تـاريخي   آني و زمان حال معطوف است و اين امر كاربست هاي كم داده
نين چ هم. كند مي رو روبهي و شواهد زنده با محدوديت هاي كم نبودن داده  دليل دردسترس به

. است در جوامع غربي ارائه شده ها نهاي آ ها و بررسي با توجه به داده تر بيشاين مطالعات 
كه در يـك تحقيـق    ،ها را هايي از اين ديدگاه بر اين اساس، در اين پژوهش سعي شد بخش

 چهارچوب منزلة به، تلفيق كرد و  ساز است همايراني  جامعة اوضاعو با  كاربرد داردتاريخي 
  .كار برد بهنظري پژوهش 

اي اسـت كـه در اواخـر قـرن      ين نظريـه تر مهم )push-pull theory( جاذبه و دافعه  مدل
در اين مدل عوامل مهاجرت به دو . مطرح شدعلمي  نوزدهم و اوايل قرن بيستم در محافل

فيزيكي نامناسب در يك مكان ـ  عوامل اقتصادي .شود يماصلي دافعه و جاذبه تقسيم  ةدست
شـود كـه از نظـر اقتصـادي،      مي اي هافراد براي ترك محل زندگي و نقل مكان به نقط ةانگيز

مهـاجرت فقـط   ). 37: 1375 ،زاهـداني  زاهد(بهتري است  موقعيتو فيزيكي در  ،اجتماعي
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رفت و زنـدگي   براي پيشنامناسب محل زندگي نيست، بلكه راهي  اوضاعفرار از  منظور به
در . هاسـت  هـا و جاذبـه   مهاجرت حاصل تركيب دافعه فرايند، درواقع. بهتر است اوضاعدر 

مهـاجرت اسـت    ةدهنـد  شـكل  مبـدأ بـه  هاي مقصد نسبت  اين حالت قوت و برتري جاذبه
)Bogue, 2010: 6.(  

افـراد   هـاي بـين   هاي مهاجرتي بر پيوستگي شبكه )network theory( اي شبكه ةنظريدر 
متكي است كه مهاجران پيشين را با افرادي كه قصد مهاجرت دارند، بـه كمـك پيونـدهاي    

اين امر با كاهش . كند مرتبط مي هم باو يا خاستگاه اجتماعي مشترك  ،خويشاوندي، دوستي
  .)Massey, 1993: 448-449( شود طرات ناشي از مهاجرت سبب افزايش مهاجرت مياخم

هاي فردي  و كنش ها ساختارگرايان مهاجرت فقط معلول تصميم اجتماعيدر ديدگاه كلان 
هـاي لازم را بـراي    است كـه زمينـه  جغرافيايي نيست، بلكه ناشي از ساختارهاي اجتماعي و 

داري جهاني و توسعة وابستة  روابط سرمايهحوزة مهاجرت در . كند ميفراهم روند مهاجرت 
بـه  جديـدي   نظامكه  گيرد شكل ميمهاجرت زماني . مانده بايد بررسي شود كشورهاي عقب

سـبب  ايـن امـر    ،كنـد  مـي   مختل يا نـابود شود و اقتصاد سنتي آن را  وارد مي ديگر نظام يك
كه پلي براي مهاجرت از  شود ميارتباطات جديدي بين نظام جديد و نظام قديم  گيري شكل
 ،هاي وابستگي، سيستم جهاني هاين ديدگاه در قالب نظري. سازد ميديگر  منطقةبه  منطقهيك 

  ).Mahmud, 2009: 149(د كن ميتبيين  را مهاجرت ةو ساختارگرايي تاريخي پديد
گيـري رونـد مهـاجرت و عوامـل بسترسـاز آن       شـكل اند كـه   آن بر  پردازان اغلب نظريه

 يعـامل  تـوان معلـول   امـا مهـاجرت را نمـي   ،  ناشي از علل اقتصادي و سياسي است تر بيش
 انسـاني  حيات ةتهديدكنند مسائل جستن از دوري براي مهاجرت گاه .دانست فرد منحصربه

 فرهنـگ  يـا  ،قوم جامعه، در زندگي يا وهوا آب خوش نقاط در براي سكونت مواردي در و
 حتـي  بلكه باشد، نداشته اقتصادية انگيز است ممكن تنها نه شود و اين امر مي انجام خودي

 در مبدأ متنوعيدافعة قبول اين واقعيت كه عوامل جاذبه و . جريان يابد آن عكس جهت در
حـاكي از آن   كنـد  ترغيب مي آن از مهاجرت يا محل در ماندن به را فرد مهاجرتي مقصد و

 افزونگر آن است كه  دارد و بياننقرار  اقتصادي عوامل تأثير تحت لزوماً مهاجرت كه است
 مراكز تأسيس بهتر، يا كار و كار مانند يافتن (دارد  اقتصادية جنب تر بيش ارادي كه عوامل بر

 بـه  الحـاق  يـا  خـانواده  تشـكيل  ماننـد ( هـا  انگيزه به ساير ، مهاجرت...) و ،تجاري ،صنعتي
 زيسـت  اوضاع شدن  ناپذير تحمل خانوار، اعضاي تحصيل وضعيت زناشويي، تغيير خانوار،

 اجتمـاعي  يسـاختارها  و فرهنگـي  يهـا  دگاهيد و به )مراكز در زندگي به تمايل و مبدأ، در
  .شود مي نيز مربوط افراد
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  )زاهدان(ها در دزدآب  بلوچپيشينة . 3
از شـمال بـه زابـل، از جنـوب بـه      و  شده اسـت  در بخش جنوبي بلوچستان واقع نزاهدا

. شـود  ميو كوير لوت محدود  و از غرب به فهرج، و پاكستان خاش، از شرق به افغانستان
 فيلـد  هنـري . دارد قـرار  گونـاگون هـاي   صورت گودالي بـزرگ در ميـان كـوه    بهاين شهر 

 ،بنپـور سرحد، دشت ناحية مكران ايران، : كند بلوچستان ايران را به چهار بخش تقسيم مي
از مشخصـات  . بخش سـرحد دانسـته اسـت   جزء را ) دزدآب قديم(وي زاهدان . ديزك و

. واقع شده است كوه تفتان در مركز آنكه هاي عميق است  هكوهستاني درناحية اين عمدة 
آب . هـاي بـدون سـبزي و درخـت اسـت      آب و علف با دشت بي يظاهر اين ناحيه بيابان

 ـ بنـا  ).288- 287، 281: 1343فيلد، (جاري از كوه تفتان بعضي نقاط را آباد كرده است   رب
. شـد  تشـكيل مـي   جمعيت ايـن منطقـه از ايـلات بلـوچ      تر بيشروايت منابع، از ديرباز 

 سرتيپ خان مهدي ميرزا كتابچة، به نقل از )م 1877 /ش 1256 /ق 1294(السلطنه  اعتماد
خـانوار، غمشـادزهي    500، طوايف بلوچ اين منطقه را مشتمل بر ياراحمدزهي مهندس

، خــانوار 100خــانوار، ريگــي  30خــانوار، مزارزهــي  50زهــي  ســوري، خــانوار 100
خـانوار،   60 زهـي  برهـان  بـامري خـانوار،   20زهـي   ، سـهراب خانوار 100زهي  بلوچريم

خانوار دانسته اسـت   15زهي  سالار و خانوار، 20زهي  جهانشاهخانوار،  30جمشيدزهي 
بـر  ) م 1902 /ش 1281 /ق 1320 (نيـز   سايكس يسرپرس ).440: 1367اعتمادالسلطنه،  (

ين شمار جمعيتي سرحد و ايل تر بيشاين مدعا صحه گذاشته و جمعيت بلوچ را داراي 
) سـرحد ( متنفـذ ايـن منطقـه   طايفـة  ين تـر  مهمخانوار جمعيت را  50با » ياراحمدزهي«

كند كـه   اشاره مي» ركي«و » زهي اسمعيل«از ايلات معروف ديگر منطقه به . دانسته است
غلبـة  ). 164 ،163، 127: 1336 سـايكس، (خانوار بود  800زهي مشتمل بر  اسمعيلايل 

در سـال   جهانبـاني  االله امـان . پهلوي اول نيز تـداوم داشـت   دورةجمعيت بلوچ تا اوايل 
شهر سرحد را دزدآب ذكر فقط يك سال بعد از لشكركشي ارتش به دزدآب،  ،ش 1308
 ـ مهـم وي طوايـف بلـوچ را   . نفر جمعيت داشـت  5000كند كه حدود  مي  سـاكنان ين رت

در روايتـي  امـا  ، )7-3 :1308 جهانبـاني، (سرحد دانسته اسـت  منطقة  ويژه بهبلوچستان 
نفـري مهـاجران    3000نفري دزدآب، به جمعيـت   5000ضمن اذعان بر جمعيت  ،ديگر
كه از كاهش جمعيت بلوچ در ) 11، 10: تا جهانباني، بي(كند  بلوچ در شهر اشاره مي غير

ها از زاهدان در اين دوره  بلوچگستردة نيز از مهاجرت دردسترس اسناد . داردنشان شهر 
گيـري رونـد    علل اقتصادي و سياسي تأثير شايان توجهي در شكل هرچند. حكايت دارد

بود و در   جمعيتي با قوم بلوچغلبة مهاجرت داشت، اما بايد توجه داشت در اين منطقه 
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بخـش و حـافظ انسـجام و     هاي قومي ساختارها و سنن اجتماعي و فرهنگي قـوام  گروه
هـا از   اين ساختارها نتوانست مانع از مهـاجرت بلـوچ   البته كه قوم و ايل است ييرجاباپ

پيش از ورود بـه بحـث   . علل اين امر موضوع بررسي اين نوشتار است. اين منطقه شود
هـا از   هاي سياسي و اقتصادي مهـاجرت بلـوچ   نهاختصار به زمي بهاصلي، ضروري است 

  .زاهدان به آن سوي مرز در اين دوره نيز اشاره شود
  

  ها از زاهدان بلوچهاي سياسي و اقتصادي مهاجرت  زمينه .4
ايـلات نيـروي    ،گيري ارتـش دائـم، در مواقـع جنـگ     تا پيش از دورة پهلوي اول و شكل

ين ويژگـي  تر مهماما  ،بود ها نآعهدة  مرزها نيز بردفاع از وظيفة كرد و  نظامي را تأمين مي
 ،خودكامه بـود  هرچندحكومت مركزي . مركزي بود حكومتپهلوي اول  دورةنظم نوين 

مناطق نداشت و فقط به دريافت ماليات از حكام و ايلات و اعزام همة اقتدار كاملي بر  اما
ضاشـاه، زنـدگي ايلـي و    در نظـم نـوين ر  . كـرد  نيروي نظامي در مواقع لـزوم بسـنده مـي   

نوسازي در تعـارض بـود؛ اول، سـبك زنـدگي اقتصـادي      برنامة اي از دو جهت با  عشيره
مبتني بر دامداري سنتي و دوم، ساختار اجتماعي و سياسي عشاير كه قـدرت سياسـي بـه    

شاه قدرت قاجار در  پس از قتل ناصرالدين .)50 :1305پهلوي، رضاشاه (آنان بخشيده بود 
اوضاع آشفتة سياسي ايران تا ظهور رضاشـاه سـبب كـاهش    . بلوچستان رو به ضعف نهاد

نشيني در دزدآب جا يك. نفوذ حكومت مركزي و افزايش قدرت رهبران طوايف بلوچ شد
ساس سنن ها و ساختارهاي اين شهر برا با مهاجرت گروهي از ايلات سيستاني آغاز و پايه

كـارگزاري  برخـي از نهادهـا چـون گمـرك،      كـه  آنبا  رو  نيااز  .اي بنيان گذارده شد قبيله
قـدرت اصـلي در دسـت قبايـل و      امـا  و ساخلوي نظامي در شهر وجود داشت، ،خارجه

 دوسـت همين امر، رويارويي ايلات بلـوچ بـه رهبـري     .بود ،ها بلوچ ژهيو به ،ايلات منطقه
 ،مـاواخ ( سـبب شـد  ش   1306- 1304هـاي   نظامي دولتي را بين سالنيروي با  محمدخان

SH1304-53-p5-11 ، SH1304-53-p5-21, 22؛ 96: 1338 ، جهانبـاني  ؛130: 1345 ناصح، ؛
 تدوس ـ لشـكر شـرق،  فرمانـدة  در ايـن رويـارويي جهانبـاني،     ).129، 5 ج :1362 مكي،

حذف قـدرت سـران و خـوانين    با دزدآب، . و به تهران فرستادكرد  را دستگيرمحمدخان  
بخشي . جديدي از حيات اقتصادي و سياسي شدمرحلة وارد  ،ورود نيروي دولتي بلوچ و

كه تا ايـن زمـان كـاركرد     ،از سپاه اعزامي در دزدآب ساكن شد و نيروهاي محلي و قبايل
يـا   ندبـه منـاطق ديگـر مهـاجرت داده شـد      ند و، از اين رقابت حـذف شـد  ندنظامي داشت

  .)129، 5 ج: 1362 مكي،؛ 11: تا جهانباني، بي ( ن شدندنشيجا يك
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. ها از زاهدان است آهن ديگر موضوع شايان توجه در علل مهاجرت بلوچ احداث راه
آهـن، بـراي    مانند راه ،گيري زيربناهاي اوليه ساز شكل موقعيت استراتژيك دزدآب زمينه

خـط   .به دزدآب متصل شدم  1919 فوريهدوم در  آهن راهخط . رشد اقتصادي شهر شد
در خـاك ايـران   فرسـخ   پانزده  باًيتقرشده در ايران،  ساخته آهن راههفتمين  منزلة بهمزبور 

هرچنــد ). 336: 1376؛ محبــوبي اردكــاني، 373 ،372: 1369 مــابريلي،(امتــداد داشــت 
خـط در سـاليان   بقيـة  كه البته تا نزديكي آن امتداد يافت و (آهن دزدآب  گيري راه شكل

اجتمـاعي و   راتيتـأث از بدو شروع  اما ،اي سياسي داشت انگيزه) عد تا شهر كشيده شدب
ــا مهــاجرت  نفــر نيــروي كــار از هنــد بــه زاهــدان ملمــوس بــود   600اقتصــادي آن ب

كـار در بخـش   هـدف    بهها  اول گروهي از هندومرحلة در ). 373 ،372 :1369 مابريلي،(
نـين پايـان جنـگ اول از    چ هـم آهـن و   اما با اتمام خـط راه ، آهن وارد دزدآب شدند راه

نـين بـه   چ هـم  ،نزديكـي بـه هنـد   (موقعيت دزدآب  .اهميت سياسي اين خط كاسته شد
افـزايش اهميـت اقتصـادي    ) و درنتيجه تسهيل امور تجـاري  ،هاي آزاد درياي عمان آب
هي ديگر از اين امر سبب مهاجرت گرو. آهن دزدآب و شهر دزدآب را در پي داشت راه

در بخش تجارت شد كه بـا حمايـت دولـت ايـران و      ها نها به دزدآب و اشتغال آ سيك
  4.بود راه همهاي گمرك و عوارض راه  انگليس در بخش

هاي شغلي براي ساكنان بـومي   از پيامدهاي مهاجرت در سرزمين مقصد كاهش فرصت
. هاي خاص اسـتخدامي اسـت   سياستمزد مهاجران و گاه وجود  بودن دست  پايين ةواسط  به

شدند و اين امر مزايايي داشت كه البتـه كسـب ايـن     ها اتباع هندي انگليس قلمداد مي سيك
از حمايت چنداني از طرف دولـت   ها سيك. شد مزايا سبب محروميت اتباع ايراني از آن مي

 شـد  مـي  نيـز  هـا  نمحلي برخوردار نبودند و گاه اقدامات دولت محلي سبب ضرر و زيان آ
اي خطـاب بـه مـدير كـل      يكي از تجار زاهدان در نامـه   ).21- 02413 ،21- 02404 ،ماكم(

  :نويسد ي تهران ميياقتصادي وزارت دارا
نظرياتي كه از طرف مقامـات انگليسـي در امـور     ةواسط  بهچند سال است كه  زاهدانر تجا

ازرگانان ايراني مقـيم ايـن   با محروميت ب شود، يبازرگاني و بازرگانان مقيم زاهدان اعمال م
 كـه  يحـال  در ،و با نداشتن كار رايج كاملاً سودمندي حتـي از صـادرات ايـن طريـق     ،مرز

از نظر تقليـل اسـتطاعت    ،واردات پرسود آن در انحصار بازرگانان مهاجر هندوستاني است
  ).225 ،224: 1382كلك،  ؛ زرين240018650 ،ساكما( باشند يمدچار خسارت 

كنـد كـه طبـق     گري انگليس در زاهدان اشاره مـي  اي از كنسول نمونه به نامهاو براي 
قمـاش بـراي بازرگانـان ايرانـي تخصـيص داده       ةسـهمي دستوري از هندوستان تا مدتي 
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مترتـب   ،ويژه ساكنان محلـي شـهر   اين امر وضعيت سختي را بر اتباع ايراني، به .شد نمي
تأسيس، افزون بر مهاجران جديد، سـاكنان   تازهشهري  منزلة بهدر زاهدان  چراكه ،كرد مي

 جنـوب بلـوچ ريگـي در   طايفـة  از جملـه  . هايي از شهر ساكن بودند بومي نيز در بخش
و  داري و زراعـت اشـتغال داشـتند    اي مطيع كه به گله غربي دزدآب مستقر بودند، طايفه 

اصـلاحي  نـين اقـدامات   چ هـم ورود مهـاجران جديـد و   . زبان بودند بلوچمذهب و  سني
سـبب   بـه كرد كه شماري از ساكنان بـومي   مترتب مي ها نرا بر آاوضاعي دولت مركزي 

 ،واقع، ساكنان محلـي  در. شدند مجبور به مهاجرت مي اوضاعناتواني در سازگاري با اين 
كه تخصص شغلي نداشتند، در سرزمين خود به مشـاغل كـاذب چـون قاچـاق كـالا و      

گونه كـه   آوردند و يا همان روي مي) 240000439 ، 3528-240، ساكما(اسكناس ايراني 
  5.اي جز مهاجرت نداشتند ذكر شد چاره

  
 اجتماعي مراتب سلسله. 5

 جيتـدر  بهقاجار بودند كه  دورةها در اوايل  گروهي از بلوچ) زاهدان(اولين مهاجران دزدآب 
تا چند دهة اخير نظام اجتماعي غالـب در   .سازمان ايلي خود را در اين منطقه استوار كردند

هـا بعـد از    حكومـت  ،ي كـه طـور  بـه اي بـود   اي و عشـيره  بسياري از نقاط ايران نظام قبيله
در  .دادنـد  مشروطيت نيز بخشي از بدنة سياسي خود را از سران ايلات و عشـاير قـرار مـي   

هـاي   حكومـت  شـدن   ظـاهر بـا برچيـده    بـه  هرچنـد  ،)از دورة پهلوي به بعـد  (دورة جديد 
 ةپهن ـهمـة  ملـت،  ــ   ايجاد نظـام حكـومتي دولـت    منظور بهسالاري،  الطوايفي يا خان ملوك

هاي  هاي فرهنگي و اجتماعي نظام ويژگي اما حكومت در دست دولت مركزي قرار گرفت،
سبب شد بسـياري از   ،كه هنوز در اين قبيل جوامع جاري است ،اي ايلياتي و قبيله  اجتماعي

قـانوني هـيچ    نظر ازامروزه  هرچند ،براي مثال. ناپذير شود بيني حركات در اين جوامع پيش
كـه   هسـت اما در جنوب بلوچسـتان هنـوز گروهـي     ،نيست يفردي تابع محض فرد ديگر

هنوز بـراي رفـع    مردم ديگر اي و يا در منطقه ددان ميبي  خودش را مايملك فلان خان و بي
كنند و حاضر بـه مراجعـه بـه مقامـات      ات خود به بزرگ طايفه و سردار مراجعه مياختلاف

و ند دارقبايل با نهادهاي دولتي تعامل ساي ؤرسفيدان و  ريش ،درواقع. رسمي كشور نيستند
 .)21 ،20: 1388نيـا،   ناصـري (گيـرد   روابط اين نهادها با مردم نيز از همين طريق شكل مـي 

گر آن است كه در دورة پهلوي نيز اين روابط با پايه  چنين روابطي در بلوچستان كنوني بيان
اركـان   نيتـر  مهـم اجتمـاعي يكـي از    مراتـب  سلسله. تري جريان داشته است و اساس قوي
در  ژهي ـو بـه  ،اجتماعي در ايلات اين منطقه مراتب سلسله .شود اي محسوب مي ساختار قبيله
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، )چادرنشينان( ، بلوچ)اشراف( حاكمُزات  :استوار استچهار طبقة اجتماعي ر ب  ،ها بلوچميان 
  6.)بردگان( و غلام ،)كشاورزان( شهري

اند و از چند صد يا  ها كوچك ايل تر بيش. هر گروه ايلي به يكي از چهار طبقه تعلق دارد
مبتنـي بـر همـان     ظـاهر  بـه جامعة بلوچ، گرچه  .اند حداكثر حدود هزار خانوار تشكيل شده

در  و معتقد به مسـاوات است شورايي نظام مبتني بر اما مفاهيم خويشاوندي و نسَب است، 
 دفاع از شرف نزد بلوچ مهم است،. همة افراد جامعه نيست دربارةامكانات  و حقوق، منابع،

كسـاني كـه بـه    . عبارت از رابطة ميان پدر و پسـران اوسـت   ها نالگوي اساسي جامعة آ اما
يابنـد و در   ها در آن مأمني مـي  شوند با رفتار و گفتاري همانند بلوچ امعة بلوچ پناهنده ميج

  .شوند آن جامعه جذب مي
، 9دهـوار ، 8هوييابر، 7كرُدانواع ديگري از ايل مانند از ايلات بلوچ در اين منطقه  ريبه غ

برخي از موقعيت اجتماعي . نيز وجود دارد ) لوري ( و لرُي لاسي و ،)جطگال( جدگال، جت
 ءجزها  اين گروه تر بيشحال،  هر  به .در اين طبقات جاي دارندبالايي برخوردارند و برخي 

  .است آيد، زيرا در ساختار سياسي آن ادغام شده حساب مي بهجامعة بلوچ 
فرد از  و به عضويت او در گروهي ايلي بسته است فرديت هر در اين جوامع هو هرچند

شود، اما گاه ايـن سـاختارها    و در آن ادغام مي يابد ميبدو تولد با ساختارهاي ايلي پرورش 
كند كه راهي جز دوري جستن از اين بايدها و نبايدها براي  چنان عرصه را بر افراد تنگ مي

  .ماند افراد ايل نمي
حكومـت   ةسـلط در زمان درگيري ارتش پهلـوي اول بـا سـرداران بلـوچ در دزدآب و     

گـري ايـران در بمبئـي     به كنسول نورالدين محمد غلام شخصي به نام ،مركزي بر اين بخش
هاي مهاجر ايراني در كراچي اشاره  نفري بلوچهزار  50اي نوشت كه در آن به جمعيت  نامه
 انـد  هظلم و تعدي سردارهاي بلوچ از ايران به اين منطقه مهـاجرت كـرد   علت بهكند كه  مي

بلـوچ بودنـد و بايـد     تر بيشبراي ساكنان محلي كه  ،درواقع .)SH1307-K52-P4-5 ،ماواخ(
روزي، فـروش اطفـال و زنـان     ن به بيگاري شـبانه اها و ساير زارع اجبار غلامشرايطي چون 

 10شـد،  هـا كـه جـرم محسـوب نمـي      ها، كشتن تفريحي غلام صاحبان غلام دست بهها  غلام
تحمـل  را  )همـان (گـاه   هاي گاه و بـي  و اجبار به پرداخت ماليات ،تصرف املاك اشخاص

اما پس از سركوب سرداران بلـوچ بسـياري از    ؛كردند راهي جز مهاجرت وجود نداشت مي
ي، واگـذاري اراضـي   كـار  بـي بـردن    فسخ و الغـاي غلامـي، از بـين   « اين مهاجران با شرط

ت و دوائـر دولتـي، مسـاوات بـين     ها در خدما شده به صاحبان حقيقي، استخدام بلوچ ضبط
  .خواستار بازگشت به سرزمين اصلي خود شدند) همان(» ها ها و بلوچ ايراني
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ش گزارشي ارائه داد كـه    1314مهر  هشتماسفندياري، كنسول ايران در بمبئي، به تاريخ 
 ةگسـترد او پس از اشاره به مهـاجرت  . كند را ذكر مي اننمهاجران و علل مهاجرت آ اوضاع
ضد ايران و مأموران ايرانـي بـين    بر كه ،ها به تشويق علما و برخي خوانين بلوچستان بلوچ
دولـت   يتوجه بيمستقيم،  كردند، غير ها تبليغ و مردم را به خروج از كشور ترغيب مي بلوچ

به امنيت مردم و كمبود نيروهاي دولتي در منطقه را علت اجحاف خوانين به مـردم و اخـذ   
  .)SH1314-K59-P48-49 ،ماواخ(كند  مين بياگين هاي سن ماليات

يكي از منابع قدرت در اين منطقه سبب  منزلة بهورود ارتش پهلوي و حذف سران بلوچ 
نيـز   هـا  نو كاهش قدرت سرداران وضعيت آ اوضاعاميدواري ساكنان شد كه شايد با تغيير 

 ،اين مهاجران مشاهده نشـد موثقي مبني بر بازگشت  خبر دردسترسبهبود يابد، اما در اسناد 
در ساليان بعد نيز ادامه يافت و تغييري در وضعيت مـردم   دست  نيا ازهايي  بلكه مهاجرت

 تسـريع  ملـي،  هويـت  ايجـاد  براي اي وسيله منزلة به ارتش ازحكومت  ،درواقع. ايجاد نشد
 اي، عشـيره  هـاي  شـورش  سـركوب  با و كرد استفاده دولت ساختار و تغيير ،نوسازي آهنگ
 ياجبـار  اسـكان  بـا  كـه  سياست اين. زد دست ملي وحدت به برقراري قومي، و ،اي منطقه
 اهـداف  بـا  و امنيـت  بود، بـراي برقـراري   راه همكردن  »قاپو تخته«سياست  قالب در ايلات
 ،قبيلـه  و قوم به وفاداري يجا  بهملت،  بر مبتني دولت به وفاداري كردن  نينشجا و سياسي
سياست مذكور و حذف قدرت خوانين در مناطقي مانند بلوچسـتان در ابتـدا    .گرفت انجام

امـا بـا    ،شد كه ظلم و تعدي به مردم معمولي را در پي داشـت  ييسبب تغيير در ساختارها
هـا در زمـان    حذف جرائم و مجـازات  بر ش دولت، مبني  1311 ماه يد ويكم بيست ةمصوب

ش براي تشويق مهـاجران بلـوچ بـه      1314بازگشت مهاجران به ايران و تمديد آن در سال 
، رونـد مهـاجرت    )SH1314-K59-P48-55، SH1314-K59-P48-61 ،مـاواخ ( دو سالمدت 

هـا بـه    بلوچبازگرداندن  برايگري ايران در هند  تلاش كنسول با وجود. ادامه يافت نانچ هم
گر آن اسـت كـه سياسـت     بيان  ش  1316دين رفروهجدهم گزارش كنسول به تاريخ  ،ايران

 ـهـا   بعضـي از بلـوچ  «چراكـه   ،بازگرداندن مهاجران ناكام ماند  اتيتعـد واسـطة فشـار و    هب
را فـراهم و امـوال و    هـا  نمختلـف وسـيلة آزار آ   نيعناو بهكدخدايان و متنفذين محلي كه 

 »نمايند شاكي و از مراجعـت بـه ايـران وحشـت دارنـد      تصرف و ضبط ميرا  ها نزراعت آ
  ).SH1316-K59-P6-7 ،ماواخ(

ي سـاختارهاي  جـا   بـه نشدن صحيح ساختارهاي نوين   يننشنبود نظارت دائمي، جا
كردن دولت به حذف ظاهري قدرت خـوانين سـبب شـد پـس از       و شايد بسنده ،سنتي

در پي ناتواني دولت در حفظ امنيـت، سـاكنان محلـي    . چندي اين ساختارها احيا شوند
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 مـأموران راحتـي جـذب تبليغـات     بـه منطقه كه مورد ظلم خوانين منطقـه قـرار داشـتند    
اير كشـورها  شدند و به اميد زندگي بهتـر بـه اقـوام خـود در س ـ     كشورهاي همسايه مي

. پيوستند كه امكان فعاليت اقتصادي و حيـات اجتمـاعي بهتـري برايشـان مهيـا بـود       مي
 ،نبـود  هـا  نتنها مانعي برابر مهاجرت و حفظ انسـجام آ  ساختارها و سنن ايلي نه ،درواقع

 ،ايـن اسـاس   بر .كرد را مجبور به مهاجرت مي انندادن افراد آ قرار انتنگ بلكه خود با در
 نيـروي  تـأثير  تحت اساساً افراد را پذيرفت كه ساختارگرايان تاريخيعقيدة توان اين  مي

  .شوند مجبور به مهاجرت مي ساختارها
  

  هاي مهاجرتي علل فرهنگي و شبكه. 6
دانشمندان علوم انساني و اجتماعي تعاريف متعدد و گاه بسيار كلـي و در مـواردي بسـيار    

، اسـتاد دانشـگاه   ويليـامز  رايمونـد . انـد  نهاد كرده پيش» فرهنگ«واژة دربارة  اي بينانه باريك
 دهـد  كمبريج، معتقد است كه فرهنگ به روابط اجتماعي يك گروه سـاختار و شـكل مـي   

نحـوة  « منزلـة  بـه قلمرو موضـوعي ايـن پـژوهش فرهنـگ      دراما ، )205: 1382 شكويي،(
ن و كـلام، رفتـار،   مشـابهت در زبـا  . هـا تعريـف شـده اسـت     يك گروه از انسان» زندگي

. آورد ها را در قالب گـروه گـرد هـم مـي     كه انسان. ..و  ،ايدئولوژي، معيشت، نظام ارزشي
هايي مـرتبط   و انگيزه ،، باورهاي اكتسابي، ادراكات فرهنگ در اين گفتمان، با نظام ارتباطي

كنـد   است كه در خدمت تكميل و هدايت غرايز و يا رفتارهـاي فطـري انسـان عمـل مـي     
مقولة فرهنگ بـا علـم جغرافيـا     رةشناسان دربا ن و جامعهامورخ .)11، 10: 1380 جردن،(

جغرافيايي پويايي دارنـد و   يعناصر و ساختارهاي فرهنگي در بستر چراكه، سروكار دارند
جهت، بررسي عناصر فرهنگـي، بـدون توجـه بـه بسـتر و عناصـر جغرافيـايي آن،        از اين 
  .بخش نخواهد بود نتيجه

ها و يـا مرزهـاي    چهارچوببه  ها نآ نبودن  محدود فرهنگي عناصر هاي ويژگي از يكي
شود كـه در يـك يـا چنـد عنصـر       هايي مي گيري گروه سياسي است كه اين امر سبب شكل

و گاه پراكندگي  اند ها در بستر جغرافيايي پيوسته ساكن اه اين گروهفرهنگي تشابه دارند و گ
زبـان،  (ي فرهنگـي مشـترك   هـا  مؤلفهقوم بلوچ نيز با داشتن . پيوسته است ها نجغرافيايي آ

، )شود مي  محسوب ها نهاي قومي آ و هويت نژادي كه بايسته گوناگون،هاي  مذهب، آگاهي
گسـترة جغرافيـايي   در نقشـة زيـر    .شود ها متمايز مي فرهنگي از ساير گروه يگروه منزلة به

  11:ستا مشخص شده ها پراكنش بلوچ
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  )http://www.kalokan.ir:منبع( پراكنش قوم بلوچ ةدامن. 1 ةنقش

ارتبـاط   هـا  نو گـويش آ  باشـندگان، ت شيوة زيس ،هاي زباني با بنيادهاي زيستي ويژگي
 و بـارش انـدك   جملـه  از ،واسطة ضعف بنيادهاي زيستي  بهبلوچستان  ةمنطق. مستقيم دارد

هاي پرجمعيت و پويـا بـوده    گيري سكونتگاه هاي لازم در شكل گرما و تبخير بالا، فاقد توان
اي بـود كـه چنـين     ها كوچ و نظـام طايفـه   شيوة زيست بلوچ ،علت جبر جغرافيايي به. است

در اين منطقـه تنـوع    رو  نيا از. كرد ني را ميسر ميارتباط فرهنگي و تبادل زبا تر كممحيطي 
كـرده اسـت   ان بي ـجهانباني زبان مردم ايـن منطقـه را بلـوچ مكرانـي     .  زباني پررنگ نيست

كننـدة گسـترة جغرافيـايي گـويش      پراكنش بلوچان مشخص ةدامن .)7 ،6 :1308جهانباني، (
هـاي   سبب همسايگي با زبان بههاي غربي ايران است، اما  زبان  بلوچي از گروه. بلوچي است

  ).16: 1369 حائري،( است را اقتباس كرده ها نشرقي ايران برخي عناصر آ
 انـد  العـاده متعصـب   و فـوق  مـذهب  يسـن  ،هـا  بلـوچ  جمله از ،اغلب مردم اين ناحيه

مكـران داراى   ةناحي ـفقـط   ؛)Janmahmad, 1982 ؛1378 احمدي،؛ 7: 1308جهانباني، (
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بيرانجـو،   ،كـه بـه قبايـل گچكـي     اسـت ذكريه  ةفرقنفرى از شيعيان  ها هزار جمعيت ده
عقايـد مـذهبي    مراةالبلـدان در  اعتمادالسـلطنه  .دارنـد  ق ل ـو سنگور تع ،كلكور، ساجدى
  .)437: 1367اعتمادالسلطنه، ( ها نسبت داده است غريبي را به بلوچ

ي يبراهـو  ةطايفك نواحي غربي سكني دارند و ي در تماميك فرقه كه اصل بلوچ هستند و 
ولـي هـيچ    ،بر اين است كه از نژاد عرب هستند ها بلوچعقيدة . كه در سمت شرقي هستند

  .)438- 437: همان( ندارند ها نبدني و صوري به آ شباهت

 اند در يك بستر جغرافيايي ساكن نددارافرادي كه عناصر فرهنگي و اجتماعي قوم بلوچ 
اين قوم در يك حكومـت   جغرافيايياز منظر . دهند فرهنگي بلوچي را تشكيل مي ةناحيكه 

 ،ايران، پاكسـتان (در مرزهاي سه كشور مستقل  ها نسياسي واحد حضور ندارند و اكثريت آ
همسايگي اين سه كشور و مرزهـاي   ها كه ويژگي شايان توجه آن ،12اند اكنس) و افغانستان
ايـن پيونـد جغرافيـايي     .كونت داردس جا ندر مناطقي است كه قوم بلوچ در آ ها نمشترك آ

بـه سـاير    هـا  نوآمد يا مهـاجرت آ   رفتنين سهولت چ همو  ها نهاي آ سبب حفظ پيوستگي
  . اند جا ساكن در آن ها نزبان آ كيش و هم شود كه اقوام هم كشورهايي مي

است كه مهاجران قبلي را با افـرادي   هاي مهاجرتي بر پيوندهاي بين افراد مشتمل شبكه
اند در منـاطق مبـدأ و مقصـد از طريـق پيونـدهاي خويشـاوندي،        كه هنوز مهاجرت نكرده

د و ايـن امـر سـبب افـزايش     كن ـ و يا خاستگاه اجتماعي مشترك به هم مرتبط مـي  ،دوستي
هاي ساختاري خويشاوندي و دوستي هـر مهـاجر جديـد     ماهيت علت به .شود مهاجرت مي

كـه سـبب تـداوم     بـرد  ميبا خود مقصد  ةمنطق به را افرادي با پيوندهاي اجتماعي ةمجموع
هاي  گزارش ادارة سياسي وزارت كشور در باب مهاجرت بلوچ. شود عناصر فرهنگي نيز مي

هـا   اي از بلـوچ  ايراني به مسقط عده مهاجرانآن است كه اولين گروه يد ؤمايراني به مسقط 
  ،از اين منظر. ق به مسقط رفتند  1190اند كه در سال  بوده

هاي گذشته نوعي ارتباط ايجاد كرد كه در هر موقع و در هر مورد  آمدها و مهاجرت و رفت
خاتمـه  ] بلوچسـتان [يافته و به زيان كشور و كاهش نفوس اين نواحي   ممكن است شدت

  .)158: 293000124، ساكما (پذيرد 

هاي  عبور از مرزها در مهاجرت مخاطراتهاي اجتماعي نقش مهمي در كاهش  شبكه
هاي كـاري   ها سبب دسترسي افراد به اطلاعات دربارة موقعيت اين شبكه. المللي دارد بين

اي را بـراي   دهنـد منطقـه   مهاجران ترجيح مي. شود مقصد ميجامعة و وضعيت اقتصادي 
اين عوامـل  . ندجا آشنا باش فرهنگ آن او بمسلط مهاجرت برگزينند كه به زبان آن منطقه 
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هـاي   شـبكه . دوش ـ به منطقه مـي  خاطر  تعلقو  ،بستگي ايجاد احساس وابستگي، دل سبب
ها اين موارد را براي مهاجران  ولايتي و ساير هم ،مهاجرت از طريق خويشاوندان، دوستان

برقـرار  اي معكـوس   فزون بر اين، بين مسافت و ميـزان مهـاجرت رابطـه   ا. كند فراهم مي
يابـد   مـي  مهـاجرت افـزايش  انگيـزة  ميزان و  ،تر باشد جغرافيايي كمفاصلة هر چه . است

  ).37 :1385حاج حسيني، (
كـه   ،شود گرفته يكي از پيامدهاي تقسيم بلوچستان محسوب مي وضعيت شكل ،درواقع

ايجـاد   سـبب  بهدر سه كشور  ها نو پراكندن آ) ها بلوچ( در پي آن جداسازي يك قوم واحد
بـراي دولـت    مـدت  كوتـاه در  هرچنـد مرزهـاي جديـد   . د انجام شدمرزهاي تحميلي جدي

تزاري بـا تسـلط بلامنـازع بـر كـلات،       ةروسيمحور جديد دفاعي در قبال  منزلة به ،انگليس
 ،مكرانـ  بلوچستانـ  ايجاد و كنترل خط تلگراف هند چنين با و هم و خاران ،لاسبلا، مكران

قـومي كـه   ــ   با جداسازي يك واحـد جغرافيـايي   مدت يطولاندر  اما ،كاركرد مثبت داشت
زمينـه   علـت  بهناكارآمدي خود را  ،نسبي بودندـ  و سببي ،داراي تعاملات فرهنگي، تاريخي

و واگرايي  ،يافته و اغلب خانوادگي سازمان قاچاقبراي ترددهاي گسترده و غيرمجاز مرزي، 
 امـروزه دو دولـت   .)170- 168 :1379 ،پور كريمي(هاي متبوع نشان داد  از دولت جانبه همه

 مهار، اما دكن يماي را براي كنترل اين مرز صرف  سرمايه و نيروي عمده ،ايران ژهيو به مرزي،
پيونـدهاي محكـم    سـبب  بـه ي غيرمجاز و ساير مشكلات ناشي از آن در مـرز  وآمدها رفت

  .ي ممكن نيستسادگ بهگفته  پيشل علخويشاوندي و ساير 
  

  گيري نتيجه. 7
پهلوي  دورةها در زاهدان  مستقيم در روند مهاجرت بلوچ طور بهاقتصادي  و عوامل سياسي

و علل اصلي مهاجرت در  ساز نهيزم هرچندعوامل فرهنگي و اجتماعي  ؛بودند رگذاريتأثاول 
ساير علـل در   ةكنند تكميلكننده و  هاي تسريع از شاخصه اما شوند، اين منطقه محسوب نمي

اجتمـاعي و   مراتـب  سلسلهتنگناهاي ناشي از . شوند زاهدان محسوب مي روند مهاجرت در
بـه كشـورهاي    ها نسبب مهاجرت شماري از آ ،ها بلوچ ژهيو به ،سنن حاكم بر ساكنان بومي
و  ،پيوندهاي خويشاوندي، دوستي ،درواقع. هاي ديگر بلوچ بود اطراف شد كه موطن گروه

 هـا  بلوچشماري از  شد يمخاستگاه اجتماعي مشترك قوم بلوچ در كشورهاي اطراف سبب 
زندگي در زاهدان نبودند به آن سوي  ةادامو سياسي قادر به  ،اجتماعي، اقتصاديل علكه به 

وضـعيت  هرچنـد  . كه پراكنـدگي جمعيـت بلـوچ قابـل توجـه بـود       ،مرزها مهاجرت كنند
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امـا   ،نداشـت در روند مهـاجرت تـأثير مسـتقيم     و جرت نبودجغرافيايي و طبيعي عامل مها
روند مهاجرت در اين شهر  ةكنند تشديد ،اي مرزي منطقه منزلة بهموقعيت جغرافيايي زاهدان، 

به  وآمد رفتنين سهولت چ همهاي مهاجران و  نزديكي جغرافيايي سبب حفظ پيوستگي .بود
 ،جا ساكن بودند در آن ها نزبان آ كيش و هم شد كه اقوام هم مي جوار همي كشورهاي سو  آن

شد اين  سياسي مستقل تقسيم نمي ةحوزچراكه اگر بلوچستان در ساليان پيش از اين به سه 
شـد و حتـي    هـاي دورتـر انجـام مـي     موج مهاجرت به جاي كشورهاي اطراف به سرزمين

ماند كه با وجود فشارهاي اقتصادي و  چنان قدرتمند مي هاي اجتماعي و فرهنگي آنرساختا
  .شد ميسياسي مانعي برابر مهاجرت 

  
  ها نوشت پي

 

ضمن  ،نويسنده. منتشر شده است ايرانيكا المعارف ةدائرماساشي هاندا در جلد هشتم  از همقالاين . 1
مهاجرت ايرانيان به  دو مرحلهعلل  ،هاي مذهبي مهاجرت دربارةمختصري به مبحث نظري  ةاشار

كند كه مهاجرت ايرانيـان   امر اشاره ميو به اين كند  را بررسي ميها و تشابهات آن  هند و تفاوت
  .در اين دوره نه به دلايل مذهبي بلكه براي كسب موفقيت و زندگي بهتر بوده است

 داخلـي  مهـاجرت  اول شـكل . اسـت  كـرده  بررسـي  را ايران در مهاجرت نوع سه مقاله اين. 2
)internal migration(ها بـه ايـران    ، شكل دوم مهاجرت خارجي)immigration (،    و شـكل سـوم

اي ه ـ نويسنده در ابتداي مقاله تفـاوت . شود را شامل مي) emigration( مهاجرت ايرانيان به خارج
داخلي موضوع مهـاجرت از    در بخش مهاجرت. كند را بيان مينظري اين سه شكل از مهاجرت 

را ي اين ابرشهرها ريگ شكلمانند تهران و چگونگي  يشهرهاي كوچك و مناطق ديگر به شهرهاي
و مهاجرت و افزايش جمعيـت در   رانيدر امتقابل افزايش جمعيت  ريتأثاست و به  بررسي كرده

ها به ايران در پـي جنـگ    مهاجرت افغان به در شكل بعدي مهاجرت. شهرهاي بزرگ تأكيد دارد
عنـوان دياسـپوراهاي ايرانـي در     با شكل سوم مهاجرت در ايران .توجه داردداخلي در افغانستان 

 .ه استشدديگري بررسي  ةمقال
موج مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور و علـل و چگـونگي اسـتقرار     دهنويسنده در اين مقاله . 3

ماننـد مهـاجرت   (موج مهاجرت ايرانيـان در پـيش از اسـلام     دهاين . است بررسي كرده ها را نآ
به هند، به جنوب شرق  ، مهاجرت ايرانيان)اسكندر به ايران ةاجباري گروهي از ايرانيان طي حمل

، به عراق، به سواحل جنـوبي  بيستمو  نوزدهمن وآسيا، به عثماني، به قفقاز و آسياي ميانه طي قر
  .شد را شامل مي... خليج فارس، مهاجرت ايرانيان بعد از انقلاب اسلامي و 

ا اتبـاع هنـدي بـه دزدآب ر    تـر  بيشمناسب براي جذب و مهاجرت  يهاي گمركي بستر معافيت .4
 منظـور  بـه كل گمرك وزارت دارايي، دولت انگليس  ةادار 409 ةطبق گزارش شمار. آورد فراهم
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برآمـد تـا    دايـران درصـد  ــ   افغانسـتان ـ  تأمين ارتباط هندوستان الجيشي و خطوط سوق ةتوسع
تـلاش دولـت مزبـور بـه وضـع      . افغانستان را در داخل ايران نيز امتداد دهدـ  هندوستان آهن راه

كه به موجب آن ارسال كالا از  انجاميدصادرات و واردات كالا بين هند و ايران  ةنيزم در مقرراتي
كه اگر كالا از طريق دريا و   حالي شد، در مشمول معافيت مالياتي مي آهن راه باايران و افغانستان 

اين اقـدام  . شد درصد ارزش كالا بر آن اعمال مي 50 شد، مالياتي معادل كشتي حمل مي ةوسيل به
كالاهـاي صـادراتي ايـران از طريـق      تـر  بـيش  باًيتقرسبب رونق تجارت و گمرك زاهدان شد و 

تجـار هنـدو و سـيك پـس از اسـكان در زاهـدان       . شـد  آهن زاهدان به هندوستان ارسال مي راه
آهن به هندوسـتان   راه ةليوس  بهو  ريدندخ ميمحصولات داخلي و مواد خام را از بازرگانان ايراني 

با كرايـة ارزان از  را لاستيك  و كردند و در مقابل اجناس خارجي از قبيل چاي، قماش، حمل مي
 .)24000709 ،ساكما( كردند هند به ايران وارد مي

دهـد،   ش ارائه مـي   1312زاهدان در سال  بازرگاناناز تجار و  تجارت اطاقطبق آماري كه مجلة  .5
خانه  تجارت 14خانه در اين شهر تعداد  تجارت 43گر آن است كه از  هاي افراد بيان عناوين و نام

اداره  ،كـه اغلـب هنـدي بودنـد     ،ها خارجي راديگر  ةخان تجارت 29كردند و  را ايرانيان اداره مي
  ).61- 58: 1312 تجارت، كل ادارة( دندكر مي

از ها »حاكمُزات«؛ مرسوم بودكه در دورة قاجار  است اصطلاحي و» حاكم«تلفظ بلوچي » حاكمُ« .6
بـه  يـا   داشته باشندتوانستند با والي در بمپور رابطة مستقيم  كه مي بودندسردارهايي  هاي خانواده

  .دمقام والي دست يابن
و زبـان بلـوچي را بـه    » بلـوچ «نـام   احتمالاًكه  اند يهاي ها چادرنشينان يا اخلاف ايل»بلوچ«

 .ندردبلوچستان آو
نشين  زارع آباديطيف وسيعي به ) »ناحية مزروعي«به معناي » شهر«از واژة بلوچي (» شهري«

رعاياي وابسته بـه زمـين و زرخريـد    توان در وضعي مشابه  ها را مي برخي از آن. شود اطلاق مي
  .اند وسيعيها و مالك اراضي نسبتاً  قبل از بلوچ ساكنانها اخلاف  احتمالاً بسياري از آن. دانست

نيـز  » نقيب«و » درزاده«هاي ديگري مانند  واژه(مثابة برده به جامعة بلوچ وارد شد  به» غلام«
  .)Spooner, 1969( و رنگ متفاوت بودند ،قيافه ،بردگان داراي اصل و نسب). شود يافت مي

نيز صدر اسلام را  هاي ها يا كوچ كوفچ. اند كرُدها از كردستان مهاجرت كرده ند كها آن گروهي بر. 7
 .اند كرُد دانسته

ست كه بسياري از واژگان آن بـا زبـان بلـوچي    ها نها زبان آ ها از بلوچ هويياوجه مميز بر يگانه .8
رسد اين تفـاوت از زمـان    نظر مي به ).كنند ها به زبان بلوچي نيز تكلم مي ييهوابر(سان است  يك

تفرقه بينـداز و  « آغاز شد كه برخاسته از سياستاستعمار انگليس با هدف تفرقه بين قبايل بلوچ 
تـوان   زبان را مـي  هويياهستة مركزي نواحي بر. انگليس بود در مناطق تحت نفوذ» حكومت كن

 .)Dashti, 2012: 5-6( دانست ستانبلوچـ جهلاوان  سراوان
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ظـاهراً   هـا  نآ. كننـد  اي از زبان فارسي كه با تاجيكي و دري قرابت دارد تكلم مي گونه بهدهوارها  .9
اند و بسا كه اخلاف كشـاورزان دوران قبـل از    كشاورزان فلات، در مستنگ و سراوان ايران بوده

در  .سلطة حاكم ايـالتي سيسـتان بـوده اسـت     اي باشند كه اين نواحي زير اسلام و متعلق به دوره
مهمي بر عهـده داشـته و    خان، نقش )رعاياي(» الُسُِ«/ »اولوسِ«عنوان  تاريخ اخير بلوچ ايشان به

اي  ، كه عنوان مجله اولوس (اند  داده سالاري خان را تشكيل مي هم دهقانان فلات و هم قشر ديوان
كـار رفتـه    بـه گسسته شده نيز  ها ني پيوندهاي ايلي آعللهايي كه به  بلوچي است، به معناي بلوچ

در مورد . فراد ايلش تفاوت داشتهايش با رابطة ميان سردار و ا رابطة ميان خان و اولوس). است
اخير هر دو اعضاي يك قوم بودند و پيوندهاي خويشاوندي داشتند و مكلف به شركت در غم و 

هاي او مسئلة خويشاوندي يا حيثيت مشـترك وجـود    ميان خان و اولوس. ديگر بودند شادي يك
ارها مـوقعيتي مجـزا و   لواي خان، دهو بنابراين، زير. مشمول خدمت نظام نبودند ها و آن نداشت

 .)Spooner, 1969( غيربلوچ داشتند
كنـد، چراكـه در بخـش     رسد اين مورد دربارة دزدآب و نواحي اطراف آن صدق نمي نظر مي به .10

عمـدتاً سـاختار   ) دشـت سـاحلي، مكـران، جازموريـان، و سـراوان     (جنوبي بلوچسـتان ايـران   
رؤساي بلوچ ايـن   بخش نيا در زيكشاورعلت غناي  به. فئودالي و متكي بر كشاورزي بود شبه

 پهلـوي  حكومت قدرت گسترش از پيش. شدند نواحي در رديف مالكان قدرتمند محسوب مي
 كشاورزي محصولات. داشت قلعه خود كنترل تحت كشاورزي مركز در حاكم هر بلوچستان، بر
 خـدمات گـرفتن   مالكـان،  سـاير اخذشـده از   محصولات دهم يك ها، آن شخصي هاي زمين از
 شهرها سكنة و عشاير از ماليات اخذ و كنترلشان، تحت عشايري هاي بلوچ همة از) بندي سرانه(
 سـازمان  پاية بر) بود بخش آن در هم دزدآبكه ( سرحد بلوچستان اما بود، ها آن درآمد منابع از

ق غارت تر از طري زمين و مالكيت آن منبع قدرت رؤساي ايلات نبود و اين گروه بيش .بود ايلي
اين اساس، ايـن   بر). 204- 203: 1392 احمدي،( گذراندند هاي تجاري روزگار مي اموال كاروان
 ←تـر   بـراي اطلاعـات بـيش   (تواند دربارة علت مهاجرت در زاهـدان صـدق كنـد     مورد نمي

Spooner, 1969: 140-141; Salzman, 1971: 235-434.( 
ميليون نفـر از   3ند و تقريباً دارميليون نفر در سراسر جهان  5/4تا  4ها جمعيتى در حدود  بلوچ 11.
و افغانسـتان  ) نفر هزار 600تا  550(ها در ايران  نين بلوچچ هم. كنند در پاكستان زندگى مى ها نآ

خلـيج فـارس    ةهاى مهاجر بلوچ در هندوستان و كشورهاى حاشي نيز سكونت دارند و جمعيت
د و هزاران نفر از اين قوم در مناطق جنوبى جمهورى تركمنسـتان زنـدگى   نخور چشم مى بهنيز 
حكومت سلجوقيان و سپس مغـولان   ةاما در دور ،اند ها در اصل ساكن ايران بوده بلوچ .كنند مى

درصـد   40. شرق ايران به سند و پنجاب آغـاز شـد    از جنوب و جنوب ها نمهاجرت گستردة آ
. شـود  نشـين محسـوب مـي    و بلوچستان ايران دومين منطقة بلـوچ  اند ها در پاكستان ساكن بلوچ
. زيسـتند  در داخـل مرزهـاي ايـران مـي    ) ق  1290(ها تا پيش از تقسيم بلوچسـتان   بلوچ تر بيش
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. اي از عشاير بلوچ را در خـود جـاي داده اسـت    گيري خود بخش عمده زاهدان از ابتداي شكل
 ـ  تـدريج  بـه در نواحي شرقي شهر اسـكان يافتنـد و    تر بيشاجر بلوچ جمعيت مه ثير أو تحـت ت

  ).204: 1392 احمدي،( گرفت لن اين محدوده بازار شهر شكاهاي شغلي ساكن ويژگي
بـا  هـا   انگليسـى . اى سرباز هندى را به پنجگـور فرسـتاد   دولت انگليس عدهق   1247در سال  .12

بـراي  . وادار كردنـد تعيين مرزهاى ايـران و هندوسـتان   ايرانيان را به تصرف بلوچستان  تهديد
در ايـن  . كميسيوني تشكيل شـد   م  1870/ ق  1287تعيين مرزهاي ايران در بلوچستان، در سال 
 ، و)واقع در بلوچسـتان پاكسـتان  (كلات  نينش خانكميسيون گلداسميت، حاكم دولت ايران و 

در نتيجـة ايـن   . ، حاكم بلوچستان، حضـور داشـتند  سعدالدوله خان ابراهيم و خان معصومميرزا 
، مرز ايران از خليج گواتر تا جالق تعيين و بخشي از بلوچستان از ايران جدا شد، امـا   كميسيون

هـا خواسـتار تعيـين حـدود      خان سبب شد انگليس دست ابراهيم چندي بعد تصرف كوهك به
دانست  ايران اين بخش را جزئي از ايران مي دولت. ملك شوند مرزي دو كشور از جالق تا كوه

، اما دولت انگليس، با تهديد نظامي، ايـران  ديد ينمضرورتي براي تعيين مرز مجدد  جهيدرنتو 
. م تشكيل شـد   1895 / ق  1313در سال  ونيسيكماين . را به تشكيل كميسيون دوم مجبور كرد

در  .بـود  هلـيچ  توماس سرهنگ انگليس ةنمايندالوزراء و  خان احتشام اشرف  علينمايندة ايران 
) مرز كنـوني ايـران، افغانسـتان، و پاكسـتان     (كوه سياه  مرز ايران از جالق تا ملك ونيسيكماين 

؛ 34- 33: 1377مجتهـدزاده،  (با جدايي اين بخش ديوار دفاعي انگليس كامـل شـد   . تعيين شد
  ).213- 211: 1387ملكشاهي، 
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  .12 ، شپيام بهارستان ةنام فصل ،»نگرشي بر مهاجرت و كارگري در دوران مشروطه«). 1390(، نادر پروانه
  .ستوده :، تبريزها نظريه بر شناختي جامعه درآمدي شهري، ـ روستا هاي مهاجرت ).1371( االله نعمت ،تقوي

سـيمين تـولايي و محمـد     ترجمـة  ،جغرافيـاي فرهنگـي   اي بـر  مقدمه ).1380(جردن، تري و لستر راونتري 
  .هنر و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ،: تهران سليماني،
 .نا يب: تهران، سرگذشت بلوچستان و مرزهاي آن). 1338( االله جهانباني، امان
  .مجلس ةخان چاپ: ، تهرانعمليات قشون در بلوچستان). تا بي( االله جهانباني، امان

 .مهر ،8 س ،قشون مجلة). 1308( االله امان ،يجهانبان
  .، پاييز41 ش ،راهبرد ،»هاي مهاجرت سيري در نظريه « ).1385(، حسين حسيني حاج

: كارشناسي ارشد، تهـران  ةنام يانپا، »توصيف ساختماني گروه اسمي در زبان بلوچي« ).1369(  حائري، محمد
  .دانشگاه تربيت مدرس

  .و نشر فرهنگ سياسي دوران پهلوي  مركز پژوهش: ، تهرانمازندران ةسفرنام ).1305( شاه پهلوي رضا
علـوم انسـاني و    ةمجل ـ، »ايران ةمهاجرت با توجه به نمون دربارةاي  نظريه«). 1375(سيدسعيد  ،زاهد زاهداني

  .پاييز ،1 ش ،دوم دورة ،اجتماعي دانشگاه شيراز
  .سازمان اسناد: ، تهران)1325- 13230(اسنادي از روابط ايران و انگليس  ).1382(كلك، بهناز  زرين

  .سمت: ، تهرانمهاجرت ).1380( االله يبحبزنجاني، 
 ةخان كتاب: حسين سعادت نوري، تهران ترجمة، ايران در ميل هزارسفرنامه يا ده  ).1336(سايكس، سرپرسي 

 .سينا نبا
 ـ بـه  كيبست تجار مهاجرت«  ).1392(االله و عبدالرزاق ملكي  ، حبيب نيا سعيد دوران ( هيبسـتك  ليتشـك  و يدوب

 .، پاييز15، ش هاي تاريخي پژوهش،  »)يپهلو و قاجار
 تيروا بهو قفقاز  يمركز يايدر آس يرانيكارگران ا تيوضع«). 1392( هزاد نجف يعل و يدمهديس ي،دقطبيس

  .186، ش و جغرافياكتاب تاريخ  ةمجل ،»اول يهانج نگج ةآستان در خراسان مطبوعات
  .مؤسسة گيتاشناسي: ، تهرانهاي جغرافيايي هاي محيطي و مكتب فلسفه). 1382(شكويي، حسن 
، 186ش ، كتـاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا    ، »هاي اجباري مسلمانان از بالكان مهاجرت«). 1392(عبادپور، سعيد 

  .بانآ
 .سينا ابن ةخان كتاب: ، تهرانعبداالله فريار، ترجمة شناسي ايران مردم). 1343(، هنري  فيلد
، »)در آسـتانة مشـروطيت  (مهاجرت نيروي كار ايراني بـه قفقـاز   «). 1391(و مقصود شهبازي  محرمزاده،  قلي

  .هار، ب36ش  ،9 س ،نامة مطالعات تاريخي فصل
  .دانشگاهي تربيت معلمجهاد : ، تهران)ديتهد و تنشمنابع ( گانشيهمسا و رانيا ).1379(  ، يدااللهپور كريمي

  .رسا :تهران كاوه بيات، ترجمة، )1919- 1914جنگ جهاني اول ( عمليات در ايران ).1369(مابريلي، جيمز 
  .، پاييز21ش  ،وگو نامة گفت فصل ،»ايران شرقي مرزهاي«). 1377( پيروز مجتهدزاده،

 .دانشگاه تهران: تهران ،2 ج ،سسات تمدني جديد در ايرانؤتاريخ م ).1376( حسين محبوبي اردكاني،
  .اميركبير: ، تهران5و  4 ، جسالة ايران تاريخ بيست ).1362(حسين  ،مكي

  .، بهار45 ، ش12 ، ستاريخ معاصر ايران، »بلوچستان جدايي و انگليس  « ).1387( ملكشاهي، هاشم
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  .سينا ابن: جا بي ،بلوچستان ).1345( االله ذبيح ،ناصح
  .عقيل: ، تهرانقاجار و قبل از آن دورةشناخت تاريخي بلوچستان،  ).1388( نيا، محمدرضا ناصري
  .186 ش ،ياو جغراف يخكتاب ماه تار ،»يماندر فر يمهاجران روس«). 1392( علي زاده، نجف
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